
 نام كتاب: خداحافظ راكون پير
نويسنده و تصويرگر: كلر ژوبرت

ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
چاپ اوّل ـ 1388

ــنگ بهارى، شش بچّه خرگوش به دنيا آمدند.  در صبح يك روز قش
ــه خرگوش پدر گفت:  ــيد و ب ــيد و بوس خرگوش مادر بچّه ها را ليس
ــم همان بچّه ى هفتمى  ــوى دلم تكان مى خورد. گمان «هنوز چيزى ت
باشد.» اما هرچه انتظار كشيدند 
ــوش هفتمى به دنيا  بچّه خرگ

نيامد. تا آنكه... 
ــاب «خداحافظ راكون  كت
پير» بسيار زيباست. خواندن 
آن را به شما توصيه مى كنيم.

ــاب مى توانى  ــراى تهيهّ ى كت ب
ــماره ى 021-88962972  ــا ش ب

تماس بگيرى. 

 نام كتاب: رنگ هاى باور نكردنى
نويسنده: سوسن طاقديس
تصويرگر: حسن عامه كن

ناشر: مؤسّسه نشر شهر
چاپ اوّل ـ 1388

«… اگر او بميرد من هم مى ميرم. او مادر من است.»
اين صداى ماه بود. ماه كوچك و آرام كه همه او را مرواريد آسمان صدا مى كردند. سياهچاله با عصبانيتّ نگاهش كرد 

و صداى وحشتناكى از ته گلوى سياهش شنيده شد. ناگهان سياهچاله با سرعت خود را به زمين رساند و…»
اگر مى خواهى بدانى چه به سرِ زمين مى آيد، حتماً اين كتاب را بخوان!

براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 22873974-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: وارنكا
نويسنده: برنادت واتس
مترجم: پروانه سرخى

ناشر: كتاب هاى شكوفه (اميركبير)
چاپ اوّل ـ 1388

وارنكا تك و تنها در جنگلى زندگى 
ــاى آن جنگ  ــرد كه در نزديكى ه مى ك
ــده بود. همه از  ــروع ش وحشتناكى ش
ــد، امّا وارنكا با  ــگل فرار كرده بودن جن
خودش فكر مى كرد اگر او نباشد كسى 
نمى تواند آواره هاى خسته را پناه دهد و 

بچّه هاى گم شده را نگه دارى كند.
ــب هم دعا مى كرد تا خداوند  هر ش
دور خانه ى او ديوار بكشد تا سربازهاى 
ــمن نتوانند او را ببينند. امّا هر روز  دش
ــد با خودش  ــه از خواب بيدار مى ش ك
مى گفت: «امروز هم خدا نيامد تا ديوارى 

دور خانه ى من بسازد!»
داستان «وارنكا» داستانى خواندنى و 

شيرين است. 
ــماره ي  ــه ى آن مى توانى با ش ــراى تهيّ ب

33991555-021 تماس بگيرى.
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